
9 

 
 

 پیشگهتار
 

، نخستين نيشت  ايمانيئل كانات  ر زمينا    رذاري براي مابعدااابيع  اخلاق پايهكتاب 
منتشار  ساااگي   32 ر سان   2781 ر ساال  آ  را كاه   اخلاق  ر  عرة نقّاا ي اعسات  

. كانت  ر  عرة ماقبل نقّا ي نيز چندين نيشته  ربارة اخلاق  اشته است. است ساخته
 2738 ر ساال  ع نيز  ارائه كر ه استر تارهايي  ربارة اخلاق  اع  ر اين  عره،  رل

اي  ر بااب اخالاق    مابعدااابيعاه   ار كناد كاه قصاد     اي به هر ِر اشااره ماي   طي نامه
همين اياا  نياز ايادة ارا ة خيار ع م هاي  امار        رسد كانت حتي  ر نگر ميبه  2.بنييسد

ع  ر ايان  عره، باا آراف في سايفا     ا 1پرعراناده اسات.   ماي خييش تنجيزي را  ر ذهن 
 ر زمينا  تحايلات   يسي اخلاق همچي  شافتسبري ع هيي  نيز آشنايي پيدا كار .   انگ

ي جاامع  انديش  كانت  ر باب اخلاق  ر  عرة ماقبل نقاّ ي، پُل آرتير شْا ي  تحقيقا  
  6.باشدهاي اع سي مند  تياند براي فهم انديشه  ار  كه مي

كاه   ،،  عرة  ع  انديشا  كانات  نقد مقل محضبا انتشار كتاب  2782 ر سال 
ع نياز   1شاي . اع  ر فصال مربايه باه آمايزة رع       ميسي  به نقاّ ي است، آغااز ماي  

راتي  ر اين كتاب كه محير بح  آ ، مقل نگاري اسات، اشاا    1مقل محضِمعماري 
 پاي   ر  انايم،  ماي  رينه كه هما  . ار  اخلاق رذاري يک مابعدااابيع  خصيص پايه

، كانت انتگاار آ  را  اشات كاه آراف جدياد اع  رباارة      نقد مقل محضكتاب  انتشار
ايان انتگاار كانات بارآعر ه نشاد.      مابعدااابيعه مير  تيجاه اهال ف سا ه قارار ريار .      

باي ،   كار ه  كاه كانات  ر ايان كتااب ارائاه      شياري متن ع نيز ميويمات جديدي 

                                                                                                                             
1.  Brief an Herder vom 9. Mai 1768 AAX74. 

2.  Reflexion 6725, AAXIX 141-142. 

3.  P.A. Schlipp, Kant’s Pre-Critical Ethics, Northwestern University Press, 1938. 

4.  Methodenlehre, Kritik der reinen Vernunft, B 825. 

5.  Architektonik, Kritik der reinen Vernunft, B 860-879. 
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 يرت نگير . كانت كتاب خاي  را باراي    آ  قبال  ر چنداني عاكنش تا شد ميجو
ها تقاوا كار    ارسال  اشت ع از آ  ،2جم ه ميزل منداسزُ تن از اهل ف س ه، از چند
ا  خي   ربارة اين اثر را به اع منعكس كنند، اما اين اقادا  كانات نياز چناد    نگرات تا 

كريساتيا   ق ام  انتقاا ي باه    اي همقااا  ،ساال يک  با رذشت نز يک بهمؤثر عاقع نشد. 
منتشار شاد    6فِدِر ييها  رئيرگ هاينريشق م ع نيز ت خيصي از اين كتاب به  1رارعِه

 رستي فهمياده نشاده    به نقد مقل محض ا  مقا د مهم كانت  ر كتاب  كه نشا  مي
يد كيشا  ع ز  تمهيدات كتاب نگار  به  ست 2786سال   ر رع، كانت است. از اين

هاي خي   ربارة مقال نگاري ع وارعرت انقالاب      اي تح ي ي،  يدراه شييهبار به  اين
 ر  تار باشاد، منتشار سااز .      ر ف س ه را به زباني كه براي ممي  قابال فهام   كيپرنيكي

 سايف  ، في1اثر سيسرع 1 ربارة تك يفهمين ايا ، ترجمه ع شرحي از رارعِه بر كتاب 
 اي  فر رياک  ع ،   باار ع باه تي   باراي نخساتين   . اين اثرمنتشر شد مي مهد باستا رع

بررر انده شد ع مير  استقبال  يفهم به زبا  آاماني مامه پا شاه پرعل، از زبا  لاتين
 كيشيده بي  تا تكاايف اخلاقي را بار خي  خيانندرا  قرار ررفت. سيسرع  ر كتاب 

 نيز فضايل رئيسه استيار رر اند.پاي  طبيعت آ مي، اميال ع 
 نخساتين  تاا  شاد  آ  بر سيسرع كتاب ماااع  با محققا ، كانت از برخي ر ت  به

نگار   رآعر . به همين منگير، اع عرة نقاّ ي  ر زمين  اخلاق را به  ر   خي  نيشت 
 نخسات  باي ،  شاده  حا ل نقد مقل محض كتاب اي كه  ر خصيص براسال تجربه

را منتشر كر . كيشش اع بار ايان    رذاري براي مابعدااابيع  اخلاق پايهمختصر  كتاب
 آنكاه  از كند. پايش  بيا  را خي  اخلاق بي  كه  ر اين كتاب، مباني ع م اهيم بنيا ين

، با ت صاي ي بيشاتر باه مباحا      مقل مم ي نقدكتابش، يعني   عمين  ر 2788 سال  ر
ن كتااب مهام خاي ، يعناي     سايمي  2788ع سارانجا ،  ر ساال    ممدة اخالاق بپار از   

                                                                                                                             
1.  Moses Mendelssohn (1729-1786) 

2.  Christian Garve (1742-1798) 

شرحي بار تمهيادات   ومايم  :هاي كانت، بنگريد به  ر خصيص نقدهاي رارعهِ ع فدِرِ ع نيز پاسخ
 .2671، اثر ماكس آپل، بررر ا  سيدمحمدروا حسيني بهشتي، مركز نشر  انشگاهي، كانت

3.  Johann Georg Heinrich Feder (1740-1821) 

4.  De officiis 

5.  Cicero (106-43 BC) 
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راذاري باراي مابعدااابيعا      پايهرشت  تحرير  رآعر . كتاب را به  مابعدااابيع  اخلاق
ساال  اي كه كانت نارزير شد ياک   رينه بهفراعاني قرار ررفت؛ مير  استقبال  اخلاق

 هايي منتشر ساز . ها ع تع يق چاپ  ع  اين كتاب را همراه با تصحيح ،بعد
نقاد مقال   منزا   رآمدي باراي كتااب    به مابعدااابيع  اخلاق رذاري براي پايه

 ع ورعري تر اين  ماااع  آ  براي فهم  قيق ع مابعدااابيع  اخلاقع نيز كتاب  مم ي
رع ؛  شامار ماي   تر يد  ر زمرة آثار مهم ف س ي  ر باب اخلاق به است. اين كتاب بي

باه  ارسااي   لاق نيكيماخساي اخا آ  را  ر كناار كتااب   ماااع  تيا   اي كه مي رينه به
 خياهند با م اهيم پايه ع مباني ف س   اخلاق آشنا رر ند، تي يه كر . كساني كه مي

كانت است كه  رذاري براي مابعدااابيع  اخلاقِ پايهمتن كتاب  رعنيشت  پيشِ 
 شاده بررر اناده  به فارسي  2618اهتما  مرحي  استا   كتر احمد احمدي  ر سال به 

 پارتلا   زندري طيل  ر ايشا  كه يفراعان هاي مشغ ه  ايلبه  ،اكني هرچند ت است؛
ريناه كاه از يا  اشات متارجم      طبع آراسته نشاده اسات. هماا     زيير بهخي   اشت، 
قييات زباا  آامااني خاي      ت عالا ابتدا بهبا  رف عقت ع همتي عي آيد،  محتر  برمي

هاايي كاه  ر حاشاي      شت. از يا  ااست كار  شيار ز ه ست به اين پر اخته ع سپس 
 اين متن را است قصد  اشتهمترجم جاي مانده، پيداست كه  نسخ  اعاي  اين ترجمه به

  كتار  با  ررذشات مرحاي  اساتا     بي زايد. آ  بر هايي تكم ه ع كند تنقيح ع تصحيح
كتاو   تادعين  ع ماااعاه  ساازما    ر ، همكارا  ايشا 2687خر ا ماه  28  ر احمدي

مانده از ايشا  را منتشر سازند. به هماين   باقي آثار تا شدند آ  بر م ي  انساني )سمت(
تابيااق، تصااحيح ع بااا اينجانااو ر تگااييي  ر خصاايص  2688مناساابت،  ر مهرماااه 

مندي به مرحي    ايل ملاقه. نگارندة اين ساير، هم به  يرت ررفتتكميل اين اثر 
 هاا آ  را  ر  انشاگاه   ال ايل آشنايي با اين كتاب كه سا  استا   كتر احمدي ع هم به

زباا    هتهرا   ر مقاع كارشناسي ارشد يا  كتري تدريس كر ه بي  ع نيز آشانايي با  
باياد  اابتاه  رغم مشغ   فراعا  ع تعهداتي كه  اشت، اين پيشنها  را پذيرفت.  آاماني به

كر  ، نيارع ع   مراتو بيش از آنچه فكر مي كار برخلاف تصير  به اذما  كنم كه اين
رينه كه مترجم محتار   ر يا  اشات خاي  اشااره      هما  به خي  اختصاص  ا .زما  
 اند، تابيق ع عيرايش ترجم  فر   يگر، كار بسيار  شياري است. كر ه
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كامل با متن آاماني تابيق  ا ه ع تادقيق   طيربه  فارسي متن مرح ه  ع ابتدا  ر
يجه باه اينكاه متارجم    با ت احاظ نگار  فارسي عيرايش رر يد. شد ع  ر بار سي  به

ها بهره  مربي  ر پانيشت ع انگ يسي هاي زبا  به  يگر هايي ها ع شر  محتر  از ترجمه
ا ل اين منابع نيز رجي  شاي  كاه پاس از تهيا  بيشاتر ايان        به لاز  بي  جسته است،
رغام   باه  ، ِابايل  عيكتاير  ترجما   كار نيز  ايرت ررفات. تنهاا  ر ماير      منابع، اين

يافات نشاد. از    اساتنا  شاده باي     بدا  ها كه  ر پانيشت اي نسخه ،متعد  جستجيهاي
اساتنا  كار ه،    تافيزيقا الأخالاق يأسس مكتاب آنجا كه مترجم به اين نسخه از طريق 

 ها   حات مربيه به همين ترجمه آمده است. نارزير  ر پانيشت
ر مبناي نگارنده اين بي  كه تا آنجا كه مقدعر است متن مترجم ح ظ شاي .   

ه كا كيشش بر ايان باي     ع اي از ميار ، برخي از ا الاحات تدقيق ع تثبيت شد پاره
هاي اين كتاب  تر  ر برخي از ترجمه يشپ ها  ر سراسر متن ح ظ شي . آ يكنياختي 

ح ظ اين يكنياختي  ورعرت به كه به زبا  انگ يسي ع نيز فارسي  يرت ررفته بي ،
فهام   ر  ، انشجييا  عيژه ، بهخيانندرا  في نشده بي . حا  ش سر ررميكامنايت 
 اسات ذكار   قابل بي . عي ماااو كر    نبال  ر ع رسستنت ع پراكندري كامقا د 

 زبا  آاماني، ممل آمده است.  رمنيا  اين اثر نيز به  خي ِ بررر ا ِ  ر تدقيق اين هك
Grundlegung zur  ينجاا،  رذاري براي چيزي است ع مقصي  كانت  ر ا معناي پايهبه

نقاد مقال   هاي   ر كتابراي مباح  مابعدااابيع  اخلاق است كه بعدها برذاري  پايه
 شد.ارائه  مابعدااابيع  اخلاقع  مم ي

پانيشات    ر كاه  باا تيوايحي   ،سايبژكتيي  ع ابژكتيي  ع ا الا  خصيص  ر
 ماتن   ر شاكل  هماين  باه  ا االا    عاين  تا شد  ا ه آمده است، ترجيح 61   ح 
حيزة ف س   نگاري، مم اي، زيباشناساي ع هنار باياد هرباار        به بسته زيرا شي ، آعر ه
د كاه چناين كااري    يرس نگر ميشد ع به  ها آعر ه مي اي براي آ  هاي جدارانه معا ل

 ر  .راي از ميار  ميجو تشييش اذها   خااي از تك ف نباشد ع  ر پاره
هايي  بخش سازيبراي جدارا ، مناعيني فرمي به س يق  خي  ،مترجما برخي از 

نيز با تكيه بر ترجم  پِياتن ع برخاي   . مترجم محتر  اند ع بر آ  افزع همتن بررزيده از 
رسد با تيجه به اينكاه   نگر مياين رعيه تبعيت كر ه بي ، اما به از مترجما  ع شارحا  
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 ر آعر    انسات ع اخاتلاف سا يق  مترجماا       كار را وارعري نماي   خي  كانت اين
شد، اين مناعين  ر عيارايش نهاايي    ميميجو ناهمگيني  ر متن ته مناعين خي ساخ

 حذف شد.
مترجم محتر ، افزع  بر يا  اشات كيتااهي كاه  ر ابتاداي ترجما  حاوار از       

هاي اع  ر باب اخلاق   يدراه ع هاي كانت اي نيز  ر تبيين انديشه ايشا  آمده، مقدمه
اي، اظهار اميدعاري  مقدمه نيشته است ع ومن اشاره به ورعرت بسط ع ااحاق چنين

. كر ه كه  ر آينده بتياند آ  را به نحي بايساته ع  رخاير، تكميال ع بازنييساي كناد     
شد  ايا  ممر ع احسال ورعرت پر اختن به عظايف  يگر، چنين فر اتي را  سپري 

 ر حاد تياناايي خاي ،     ،باي   مه ات   رغام كيتااه    ريغ  اشت. نگارناده باه  از ايشا  
تياناد ماد كار    منگاير فاراهم آعر ه اسات كاه ماي      د ي را بادين هاي متعا  يا  اشت

 «سامت »تصميم ع تعجيل مسئيلا  اما  ارجمند  ر ماااع  اين كتاب باشد؛ خيانندرا 
 ررذشت مرحي   كتر احمدي سبو رر يد سااگر   عمين براي نشر اين كتاب  ر 

متارجم محتار    كااري را كاه   شد  ها ع برآعر ه  ين نهايي اين نيشتهتدع كه نگارنده
ايان  رآماد    به زماني  يگر ميكيل كند. اميد است يده است،   رستي ورعري مي به

 ر رر  .ش ر چاپ بعدي كتاب منت
كه كتابخاناه ع نياز امكاناات     ارغنونمؤسسة پژوهشی نو انم  ر اينجا از  لاز  مي

 اري كانم؛ ده قرار  ا ه است، سپاسگز ر اختيار نگارن كار را فني لاز  براي انجا  اين
چيناي،   حارعف  اعايهكه  ر طيل انجا  مراحل  زاده زینب فرخندههمچنين، از سركار خانم 
كاار را همراهاي    ايان باا حي ا ه    ،نامه آرايي ع استخراج عاژه تابيق، عيرايش،   حه

منگاير  باه  پيشاپيش از پيشنها ها، تذكرها ع نقدهايي كه خيانندرا  ارجمناد   كر ند.
ع از   ار  سپالِ خاي  را اباراز ماي   جمه خياهند  اشت، نهايت ا لا  ع بهبي  اين تر

 جييم. مد  مياين زمينه آنا   ر 
 

 بهشتیحسینی سیدمحمدرضا 
 9311بهار 
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 Grundlegung zur Metaphysik der Sittenمتن آاماني كتاب  بررر ا ِ نيشت  حاور
كالا   تيسط انتشاارات في يا  رِ  شْتيتگارت آاما  ا ر شهر  2871سال است كه به 

مالاعه،   من به زبا  آاماني تس ط كامل نادار  ع باه  از آنجا كه نتشر شده است، اما م
 ناا   ي كاه ذيالا   هااي  بر اشت مترجما  از متن ممكن است مت اعت باشد، از ترجماه 

ا  نخسات خاي  ماتن را خايب ب همام ع       ا . اابته ساعي كار ه   كمک ررفته  ،بر مي
را  يده ها  اين ترجمه ر اين مراجعه تقريبا  يكايک كنم. ها مراجعه  سپس، به ترجمه

حال،  ا ، اما  ر هر تر بي ه است، بيشتر ياري جسته متن نز يک اي كه به ع از ترجمه
هاا. باراي بناده     نه ترجمهع باشد ا  ي ا  تا ترجمه  ر حد مقدعر تابع متن  كيشيده

ب كنم ع  ر ، مانند ترجم  پِيتن را انتخاهاي معتبر بسيار سهل بي  كه يكي از ترجمه
تري هام بار آ     ر  ع مقدمه ع پاعرقي بيشتر ع كاملبپايا  بمدت كيتاهي كار را به 

رعي ترجمه مخصي ا   ر  بصير پيشيده نيست كه ترجمه ازخيانندة بي زايم، اما بر 
اي  هم  ر ف س   في سيفي بازرگ همچاي  كانات، چنادا  كاار شايساته      ف س ه، آ  

تعييق افتا  تا زباا   دار . به همين  ايل، كار مدتي به ع امتبار كافي ن ا قيست ع اتن
انجاا   ا ا ي   انستم، تقييت شد ع ترجمه از رعي خي  ماتن   آاماني ناقصي كه مي

 ررفت.
آ ، بياا    ع  شايارتر از  ،زبااني اسات بسايار  شايار     بديهي است زبا  آاماني

از خياننده بيش از حد انتگار  ار ؛ ماثلا  تيقاع   »ر ت  پيِتن، پيچيدة كانت است كه به 
خياننده يک  اند ا  ها را از خارا تراشيده ي آ كه ريي اهاي طيلاني   ار   ر اين جم ه

ياک   يرااه  2«. رنگ تشخيص  هد اسم خاص را كه مرجع چندين ومير است، بي

                                                                                                                             
1.  The Moral Law, p. 8. 
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 ،مي ايلات  ،كناد ع  ر آ ، واماير   جم ه نز يک باه  عساي   ا حه را اشاغال ماي     
د كاه  نآميز چنا  به هم مي هاي ريناري  آ  با اِمراب خنثيحرعف تعريف ع نكره ع 

شي .   شيار مي زبا  آاماني ا آشنايي با كم براي من  ر اين ساح   ست فهم ما و ا 
تيانست بهتار از   كانت مينيز احاظ تبييو ع تقسيم رسااه به فصيل ع عوع مناعين به 

به س يق  خييش تقسيماتي  ر آ  ن ع ايدل، هركدا  اين ممل كند. به همين  ايل، پيِت
هاي كانت حشاي ع   اين،  ر نيشته براند. ملاعه  مناعيني بر آ  افزع هممل آعر ه ع به 

ريار ؛   ساز  ع  قت خياننده را ماي  زعائدي عجي   ار  كه فهم مقصي  را  شيار مي
ساهرعر ي ع   اقحکمةالاشر  بايم ي،   اشاارات مثلا  ارر كانت همين رساااه را مانناد   

 آ  نيز يافت ع فهم نيشت، شايد به نصف تق يل مي تر مي حنيتس منقّ لايو منا عايژي
خايبي از ايان    ب كه خي  بهاابته كانت حكيمي است هيشمند ع مهذّ بي . ميتر  آسا 

عي ببخشايد ع ماذر   خياهد  ر اين باب بر آراه است ع با تياوع تما  از خياننده مي
 (.131، ص هيداتتماع را بپذير  )

هاي متعاد  باه زباا      به ترجمه هبا تيجه به نكات فيق ع با  رنگرررفتن مراجع
انگ يسي ع مربي، شايد بتيا  ر ت كار اين ترجمه از تأايف  شيارتر بي ه، اما چاي   

چندا   شايار نيسات، زيارا    آ  ترجم  يكي از رسائل بسيار مهم كانت است، تحمل 
  ا  . شتر از تأاي ي است كه بنده انجا  ميرما  بي حا ل اين ترجمه بي

ه اسات تاا   كاار بسات  ت ع بضامت مزجات فكري خاييش را باه   باري، مترجم طاق
 يرتي قابل فهام مرواه كناد ع  ر  ايرت اازع  از حياشاي       تمامي محتياي متن را به 

عيكتير  اِبيل، پيِتن ع ترجم  آزا  ايدل بر آ  افزع ه ع راهي هم خي ، شر  مختصري 
كاار محاساني هسات، مرهاي  رهنمي هااي اساتا         . ارر  ر ايناستي مبارات آعر ه برا

كاه   حياي مهادعي اسات ع ارار معاايبي هسات ا       ارجمند ع ررانقدر، جناب آقاي  كتر ي
از من است كاه اميادعار  اسااتيد مكار  بار مان ببخشاايند ع         است  هم هرما  فراعا   بي

بزرگ اسلامي ايرا  پايا  يافت كه سراسار  كار  ر سال انقلاب  بپذيرند؛ چه اينرا مذر  
 كم براي افارا ي باا ررفتااري بناده ا       ست ا  ع كشش ع كيشش بي  ع كار فكري ا بحر

بيانم   بهتر از اين امكا  نداشت. به همين  ايل، براي ت ميح به جمياع جهاات، مناساو ماي    
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 فا  از قرآ  كريم جبرا  كنم كه را با اين ختا  مشک رنقص كا

                                              

             . 
 (00سورة یوسف، آیة )
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 .2871، ابنا ، ع بیةال دارالنهّضة، أسُس ميتافيزيقا الأخلاق، ، محمدفتحي شنياي. 3
همراه ابيل ع تع يقات  ِابيل را نيز به از ترجم  فرانسيي عيكتير  ِكتاب، بررر اني است اين 
تعبير مترجم، ر ت  اع  ر ف س   كانت مميما  ع  ر ف س   اينكه به ع ابيل با تيجه به فضل  ِ . ار 

  ع بيشترين است ا ه را ببار  اخلاق اع خصي ا  حجت بلامناز  است، جا  اشت كه از اين ترجمه
م، اما افسيل كه مبارات راهي بسيار پيچيده اسات ع عجاي    ترجمه كننيز حتي تع يقات آ  را 

از امتباار   اكه شايد هم مربيه به چاپخانه باشاد    اچهار مير  جاافتا ري  چند مير  اشتباه ع سه 
متن خصيص كه مرا   به  ؛ا ههمه، از متن ع تع يقات آ  است ا ة فراعا  بر  . با اينه استآ  كاست

  هد.  ِابيل نشا  ميهمچي  ا  ي را تاحدع ي از  يدراه مترجم فاو ي 
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 تقسايم  ايان  2.منااق ع  اخالاق ، طبيعياات شاد:   مي تقسيم م م به سه يينا  قديم  ف س 

ممال    ر آ  بهشايد بتيا  كاملا  با طبيعت ميوي  متناسو است ع تنها ا لاحي كه 
 باه  هام  يمبتايان  شييهبر آ  بي زاييم تا با اين  نيز را تقسيم مبناي كه است همين ،آعر 
 را آ  ذيال  وارعري  هااي  ديبنا  تقسايم  هام  ع باشيم ه اشت اطمينا  بي   تقسيم كامل

 .يمساز مع ي   رستي به
 1 ايري يا ع است  6يک متع ق شناختبه  ناظر ع 1ما ييا  ،مق يخت هر شنا

باا قايانين   ع با  يرت خي  فاهمه ع مقل تنها نگر از متع قات شناخت،   رفاست ع 
كه  ما ي  اما ف س   ار ، نا  مناق ، يري  سرعكار  ار . ف س  نحي ما  ك ي فكر به

نيبا  خاي    به ، ندتهس ها آ تابع اشياف معين ع قيانيني است كه اين اشياف سرعكار  با 
م م مربيه به  .آزا ييا قيانين اند  طبيعتيا قيانين  ،زيرا اين قيانين ،بر  ع قسم است

آمايزة  اعااي را   ،همچنين نامند. مي اخلاقع م م مربيه به  عمي را  طبيعياتاعاي را 
 اند. اخلاق ناميدهآميزة ا طبيعت ع  عمي ر

                                                                                                                             
اختلافاي،   عيژه، رعاقياا  ا راياج باي  ع آ  را باا اناد        .  اين تقسيم ميا  في سيفا  پس از ارساي ا به 2

(؛ ررچه با راحت  ر آثاار  Ciceron, Acad., 1,5. 16 :اند )بنگريد به  ريحا  به افلاطي  نسبت  ا ه
تايا      نيامده است ع  اي ي هم بر اين نداريم كه  ر تعاايم ش اهي اع آمده باشاد، ب كاه ماي   افلاطي

(، Lop, 1, 14, 1056, 19ر ت  ارسااي ) طي  مغاير  انست. با اين حال، به آ  را با محتياي ف س   افلا
ل  ادا باا سكساتي    تايانيم هام   كسنِيكراتس افلاطايني ايان تقسايم را آعر ه اسات. بناابراين، ماي      

 (.62(، عاوع آ  را افلاطي  بدانيم )شنياي، پانيشت ص Adv. Math. VII, 16امپيريكيل )
2.  material 

3.  Objekt 

4.  formal 
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 ،يعناي جزئاي نادار  كاه  ر آ      2، اشاته باشاد  تجرباي  تياند جزئي  نمي مناق
 ، زيارا اند از تجربهبرررفته ا ياي استيار باشد كه  پاي  فكر بر ورعريك ي ع  قيانين

 ر خصايص  كاه  نخياهد بي  فاهمه يا مقل  ي براييعني قانين ،مناق ، يرت ناي ر 
  طبيعاي ع نياز ف سا      ف سا   ،آ  را اثبات كار .  ر مقابال  ع بايد باشد  معتبر ،هر فكري

طبيعاي باياد قايانين      زيرا ف سا   ،دنباشتجربي  ئيجز اراي هركدا  ممكن است  ،اخلاق
 انساا  را از آ   ةقايانين ارا  نياز  اخلاق   ع ف س  اند كه متع ق تجربهحي   طبيعت را از آ 

مااابق   چياز  هماه كاه   ندسات هقايانيني   ،اعل   ست .ساز عين م ،اند حي  كه متأثر از طبيعت
؛ رعي  هاد  هاا  آ ي بايد ماابق فع كه هر هستند قيانيني  ، ع  ست  ع  هد  مي عير ها آ 

 . هد رعي نميفعل غاابا   ها آ كه برحسو را نيز  ر نگر آعر  هرچند شراياي 
  ف سا   ،سات ااساتيار   هتجربا پايا    كاه بار   حي از آ   اي را تيا  هر ف س ه مي

مرواه   1مقادم  بار تجرباه   ا ايل  پايا    برتنها را هايش  آميزهاي كه  اما ف س ه ،تجربي

                                                                                                                             
باه اشاياف طبيعاي باشاد ع      مناق با  يرت فكر سرعكار  ار ؛ خياه ما ه يا محتياي فكر مربايه   .2

اثار حارارت    ف از اسات ع هار ف ازي بار      ايان »ريييم  خياه به افعال اختياري انسا ؛ مثلا  عقتي مي
، با آنكه از «را بايد انجا   ا  كار خيبي كار خيب است ع هراين »ريييم  يا مي« شي  منبسط مي

هار ع   ع قيال، اعاي مربيه به طبيعت ع  يگري، مربيه به فعل اختياري انساا  اسات،  ر   اين 
مناق را م مي  انسات جاداي از ايان      تيا ايم. بنابراين، مي مير ، از قيال مناقي است ا ه كر ه

 منزا  رابا  ما ه با  يرت است ) (. بهها  ا  با آ  حال، راباهمين   ع م م كه  ر
 ع فكار  ع ك اي  قايانين  باا  اعاي استعلايي. ع كند: ما  مي تقسيم قسم  ع به را مناق ما ق كانت

از ابتكاارات كانات ع جازع     رابا  م اهيم با يكديگر برحسو اين قيانين سرعكار  ار  ع  عمي كه
ع  رعاقع، جزع ف س ه است، با  يرت خي  فاهمه ع مقل ارتباه  ار ؛ به مباارت   نقد مقل محض

 يگر، مناق استعلايي از  ع  يرت مقد  بر تجرب  حساسيت استعلايي )يعني زماا  ع مكاا ( ع از   
، از خي  ذهن ع مقدم  بر ها  هد كه اين  يرت كند ع نشا  مي ران  فاهمه بح  مي مقيلات  عاز ه

ها ) يرت شناسايي( ع از ماا ة برررفتاه از    اند ع معرفت بشري، تركيبي است از اين  يرت تجربه
سات، اماا    ا   ريشه ع كارماي  معرفت ا ابراين، كار مناق استعلايي، نشا خارج )ما ة شناسايي(. بن
 است ) (. ا   رع   حيح استدلال ع استنتاج  كار مناق ما ، تنها نشا 

ع  آغاازين ، پيشيني، اممي، اعاياست كه به  a priori، ترجم  ا ظ قبل از تجربهيا  مقدم  بر تجربه  .1
بعاد از  ، متأخر از تجرباه است كه ا الا   a posterioriنيز بررر انده شده ع  ر مقابل آ ،  ماتقدم 
  ← بررار ا  ع  61 ر پانيشات ص  اند.  كار بر ه را براي آ  به ماتأخرع  پسيني، انيّ، بعدي، تجربه
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ع ارار   منااق  ،محاض ارار  ارفا   ايري باشاد       ناميد. ف سا   محض  ف س  ،كند مي
  ار . نا  مابعدااابيعه ،محدع  به ميويمات خاص فاهمه باشد

 ع جاازف  ار :  آيااد كااه  ماايپديااد اي  مابعدااابيعااهاياادة  ترتيااو، باادين
طبيعياات مالاعه بار جازف      ،بناابراين  1.اخالاق  مابعدااابيع ع  2طبيعت  مابعدااابيع

 هرچناد   ؛اخالاق نياز چناين اسات     6.يک جزف مق ي هام خياهاد  اشات    ،تجربي
ع جزف مق ي  1شناسي مم ي انسا طير خاص، به تيا   جزف تجربي را مي ، ر اينجا

                                                                                                                             
 ع ا ظ را  ر مير  رابا  مقدمات با نتيجاه ياا    مربي عيكتير  ِابيل چنين آمده كه ارساي اين →

شاناخت م ات    ،a prioriكاار بار ه اسات.  ر انديشا  مدرساي، معرفات        رابا  م ت با مع يل به
ا الا  خي ماا (. باه هماين    ع يل است )معرفت اممي ع اِنيّ به ، شناخت م a posterioriمعرفت 

از راه شاناخت م ات    تيانيم خدا را با معرفت امماي، يعناي   رييد: ما نمي  ايل، تيمال قديس مي
 آماده از طرياق مقال محاض ع       سات  را باراي معرفات باه    a prioriنياتس غااباا     بشناسايم. لاياو  

a posteriori بر . كانات هام    كار مي را براي معرفت تجربي بهa priori  ر خصايص قضاايا ع   را 
 ريناه اناباا  حساي بساتگي نادار ، يعناي هرچاه         ها باه هاي    بر  كه امتبار آ  كار مي ا ياي به
a priori ت زماا ، مكاا  ع مقايلات    اي از تجربه  ر آ  نيست؛ همچاي   اير   باشد، هي  شائبه

 .فاهمه ) (
1.  Metaphysik der Natur 

2.  Metaphysik der Sitten 

 Metaphysische Anfangsgründe) مبا ي مابعدااابيعي م م طبيعات جزف  ر كتاب  كانت به اين  .6

der Naturwissenschaft(.منتشر ساخته است )ع 2783 ر سال  ( پر اخته كه آ  را 
1.  praktische Anthropologie ت شناساي مباارت اسات از شاناخت طبيعا      از  يدراه كانت، انساا  ؛

شناساي  ع قسام    شاي . انساا    آيد ع  ر تاريخ ظاهر ماي   ست مي رينه كه از تجربه به انسا ؛ آ 
شاي ؛   شناسي تجربي اشتباه مي است: نگري ع مم ي. قسم نگري  ر تعبيرات كانت، غاابا  با رعا 

تنها  رع  انساا ، ب كاه ظاياهر اع را نياز بررساي       تر  ار  ع نه اي عسيع با آنكه ميوي  آ ،  امنه
احااظ رابااه باا غاياات ا ا ي آ ، يعناي ساعا ت،        يعت انسا  باه  قسم مم ي نيز  ر طب كند. مي

 هاد كاه باه     شناساي را تع ايم ماي    نمايد. كانت غاابا  نيمي از انسا  مهارت ع حكمت تحقيق مي
افزاياد. خاي     كند يا بر مهارت اع ماي  نگر  كه سعا ت اع را تأمين مي هايي مي انسا  از احاظ زمينه

Anthropologie in)  يادراه ا ااات ممال   شناساي از   انساا    كانت اين تحقيقات را ذيال منايا    

Pragmatischer Hinsicht.ميجاي   نياز  شناساي  انسا  باب  ر تحقيق  ع متن ( منتشر ساخته است 
 ←ملاعه، متي  مشابه  كر ه است. به منتشر را ها آ ( Fr. Ch. Starke) شْتاركهاف.  .  كه است
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 1.ناميد 2اخلاقمعناي حقيقي، به را 

                                                                                                                             
از تايا    شناساي را نماي   ريناه انساا    اناد. ايان   منتشر نشاده  يگري نيز  ر  ست  اريم كه هنيز  →

چيازي اسات كاه باا      به معنااي هار  « مم ي»آ ، زيرا  عسيع به معناي ناميد؛ مگر شناسي مم ي انسا 
شناساي   انساا  ميوي  فعل انسا  به نحي ما  سارعكار  ار  )ع باه هماين  ايال، كانات كتاابش را       

معناي  قيق ك مه، هما  است كه به ( به praktisch) يمم ناميده است(، اما   يدراه ا اات ممل
نگر است ع همين اسات   ر اينجا نيز بيشتر همين معنا مد بخشد ع  ارا ه  ر حيزة اخلاق تعيمن مي

خيبي نمايا  نيست، بايد ر ات غارض ا ا ي از     كه چي  ميوي  ع جهت آ   ر فكر كانت به
كند  ست كه ما را  ر انجا  تك يف ياري ميآ ، تحقيق  ر شرايط  رعني تك يف ع  ر عساي ي ا

 .(63 ص  ار  )شنياي، پانيشت يا از آ  بازمي
1.  Moral 

راذار . م ام ياا     شاي ، فارق ماي    كانت  ر اين تقسيم، ميا  ف س ه ع آنچه معميلا  م م ناميده مي . 1
ي اسات. ايان   ، كاملا  مقلانا مقدم  بر تجربهاست، اما ف س   محض يا  بعد از تجربهتجربي، ف س   

ف س ه هرراه  يري محض باشد، مناق ع هرراه مربيه به محتياي معرفت باشد، كانات آ  را  
 ا  ر برابار  ايرت كاه منااق اسات ا        ماا ه نامد. اين مابعدااابيعه كه  ر آ ، از  مابعدااابيعه مي

است  طبيعت مقد  بر تجرب شي ،  ع قسم  ار : مابعدااابيع  طبيعت كه شناخت قيانين  بح  مي
نسبت به قيانين اخلاق اسات.  ر طايل تااريخ       بر تجربهمقدع مابعدااابيع  اخلاق كه شناختي 

شده است؛ از قبيل جيهر، مرض، ك اي،   ف س ه، ا ظ مابعدااابيعه به تحقيق بر مسائ ي اطلاق مي
ها را همچي  جيهر،  جزئي، م يت، هستي خدا، آزا ي بشر ع بقاي ن س، اما كانت برخي از آ 

 اناد ع برخاي را    محض، يعني  يرت شناخت مي مقد  بر تجرب مرض، ك ي ع م يت، م اهيم 
نيز همچي  هستي خدا، آزا ي بشر ع بقاي ن س، يكسره از حايزة مقايلات ع شاناخت تجرباي     

اي  ساز ، زيرا از  يدراه اع، شناخت محدع  است باه تجرباه ع م ااهيم اخيار، مرح اه      خارج مي
 هند. بنابراين، ع يل به مابعدااابيع  طبيعت از راه استدلال مق ي، يعني  يعراي تجربه را نشا  م

 است ا ه از م اهيم يا مقيلات فاهمه غير ممكن است.
 اشاته باشاد، باياد  ايري محاض ع منادرج  ر منااق           بر تجرباه مقدارر طبيعت، قيانيني 

رينه كه  ت مابعدااابيعه، آ ي باشد ع نه  ر مابعدااابيع  طبيعت. اينجاست كه  ر تقسيماياستعلا
تيا  رابا  مابعدااابيع  اخلاق را با بقي  اقساا  ف سا ه  ريافات ع نياز باه        ر متن آمده است، مي

نائال   اساال مابعدااابيعا  اخالاق   اخالاق، يعناي باه     قب ي  بر تجربه نسبت به قيانين مقدمعرفت 
 رر يد.

 (:11ايدل، ص  اي است از تقسيم فيق )برررفته از ، خلا هنمي ار ذيل
← 
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 ، ر آنجاا زيارا  اناد،   از تقسيم كار ساي  بار ه   ،ع فني ها،  نامات  تمامي پيشه
محادع   خي  را به كار معيني  ي، ب كه هركس هد ا را انجا  نميكارهتمامي يک فر  

باارز  ار  تاا    يباا كارهااي  يگار ت ااعت    احاظ نحية پر اختن باه آ ،  به كه ساز   مي
آنجاا كاه كارهاا     ر ساهيات بيشاتر انجاا   هاد.      كماال ع باا  بتياند آ  را با حداكثر 

هنايز  هاا   پيشاه است، حريف  فن همهد، يعني هركسي نشده نباش متمايز ع تقسيمرينه  اين
آياا  بپرساند  سات كاه   نيبررسي شايست  آيا . با اين اع اف، اند  ر بالاترين مرتب  بربريت

پيش  ر  ع آيا براي كل اين ندا نياز صاخ يبه فر  ،اجزائشهريک از محض  ر   ف س 
تجربي امير ذعق مامه،  ياقتضا اند به كه ما ت كر ه ها آ ارر به بي   نميبهتر  ماامانه،

 همبه  ،هاي مخت  ي كه حتي براي خي شا  هم ناشناخته است با نسبت ،مق يامير را با 
به جزف مق ي اما  يگرا  را كه  ،مبتكرمت كر كه خي  را  ها آ مروه كنند، به آميزند ع 
زماا  باه  ع كااري     هام شي  كه هشدار  ا ه  ،نامند ميررفتار اعها   ،پر ازند محض مي
احتمالا  اساتعدا    ،يکمت اعت است ع براي هربسيار  ها آ ني  پر اختن به ه نپر ازند ك

 يشاي  كاه افارا     باما  ماي  تنهاا   شاخص،  ر ياک   هاا  آ جماع  خا ي لاز  است ع 
، اين اسات كاه آياا طبيعات م ام     ، تنها سؤال من  ر اينجا ،براينبنا 2.آيندبار انگار  سهل

                                                                                                                             
→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
پسندي است كه  ر مصر كانت بعد از عاف ا امه  اشت، اما از شيية تع يمي  اشاره به ف س   مامه  .2

شاد. باه    عاف بيرع  آمده بي  ع متناسو با ذعق ع پسند مامه ع  ر ساح فرهنگ مميمي مروه مي
  ← تند ع غاابا   ر تحقيق  ر مسائل اخلاقاي ررف همين  ايل، تمامي مسائل فني ع  قيق را نا يده مي

 

 طبيعت

 تجربي
 )م ي  طبيعي(

 تجربي
)م ي  اجتمامي به معناي ما : 

شناسي ع  شناسي، رعا  انسا 
 شناسي( جامعه

  يري ما ي
 ف س ه

 يرت استدلال  اخلاق
 )مناق ما (

  يرت فاهمه 
 )مناق استعلايي(

 مق ي
)مابعدااابيع  

 اخلاق(

 مق ي
)مابعدااابيع  

 طبيعت(
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كند كه جزف تجربي از جزف مقلاناي هماياره با قات ت كياک شاي  ع       اقتضا نمي چنين
پيش براي طبيعت ع را اي  مابعدااابيعه ،)يعني تجربي(حقيقي ي امعن پيش از طبيعيات به

د كاه هار ع   هنا ق، مقدماه قارار    اي را باراي اخالا   شناسي مم ي، مابعدااابيعاه  از انسا 
مقال محاض  ر هار ع    از مع اي  شاي     اتا  قت از هر امر تجربي پيراسته شاده باشاند    به

مقادم  بار   را  يشآمايزة خاي  خي  ايان مابعدااابيعاه،   ع برآيد تياند  ميكاري چه  ،مير 
 اخالاق مع ما  تمامي اخير را كار آيا  ،ملاعه آعر ؟ به  ست مي به يمنابعچه از  ،تجربه

را  ر  يرسااتچنين تيانند انجا   هند يا تنها معدع ي كه  ( ميشمار است نامشا  بيكه )
 پر ازند. مي، بدا  يابند ميخي  

 اسات،  اخالاق  ف سا   حقيقات معاايف باه    كه غرض من  ر اينجا  ر آنجا از
رع  كاه كااملا     آياا تصاير نماي    :است  آ به محدع  تنها ،كنم مي ار مكه  پرسشي
 ع چه  رفا  تجربيآنكه از هر بپر ازيم محض اخلاقي  ف س  بهبار  يک ي باشدورعر
 ،اي پيراساته باشاد؟ زيارا اازع  چناين ف سا ه      كال   باه  2،اسات  شناساي  انساا   به مربيه
شي . هركسي  ميآشكار عوي   هتك يف ع قيانين اخلاقي بما  از م هي  خي   خي به

نايي باراي  منيا  مب يعني به ،خلاقياحاظ اباشد به يک قاني  قرار ارر كه بايد بپذير  
 نباياد  حكام  كاه  بپذير  بايدما ق باشد ع نيز  يمتضمن ورعرتبايد  ،ازا  معتبر باشدا

 يگار  نباشاد   لاز  ع باشاد  معتبار  آ مياا   باراي  تنهاا  كاه  نيست چيزي ،بگييي  رعغ
 هماين سااير قايانين اخلاقاي حقيقاي نياز بار       ع امتنا كنناد    ه آب خر عرزيجي ات م

                                                                                                                             
  مكتاو عااف، از هار مكتباي     جاي تعمق  ر خيكر ند ع به  اانّ س است ا ه مي  مع  يني، از م →

ررفتند ع آراف عاف را با افكار تجربي با امتقا  به  ئيسم )خاداانگاري طبيعاي منهااي     چيزي مي
هااي   آميختناد. چهاره   هام ماي  باه  دهم فرانسه [( انگ يسي ع نيز با ف س   سدة هجDeismعحي ]= 

 نااد از: ا هااا منزاتااي قائاال بااي ، مبااارت برجساات  اياان ف ساا   رايااج كااه كاناات بااراي شااخص آ 
 (، ي. گ. زعاتْساار Th. K. Abbottت )ي(، ت.  . آبمااJ. J. Engelي. ي. اِنگِاال ) . مندِاساازُ ، 

(J. G. Sulzerرارعه .  ،) .ه، ي. گ  ( فِدِر .J. G. H. Feder 68( )شنياي، پانيشت ص.) 

نااميم؛   شناسي مي شناسي  ر اينجا، تقريبا  معا ل هما  م مي است كه ما اكني  آ  را رعا  انسا .  2
ها جيهري  بر  كه ن س  ر آ  كار مي هايي به اررچه كانت منيا  اخير را معميلا   ر مير  نگريه

 (.261شي  )پِيتُن، ص  غير جسماني محسيب مي
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 ايرت   بهتنها  ،اينجا ر  بايد را اازا  اسال ،ع نيز بايد پذيرفت كه  رنتيجه اند لمنيا
ناه  ر طبيعات انساا  ياا  ر     ع  مقال محاض جساتجي كار     م اهيم  ر  مقدم  بر تجربه

 يگري  ستيرااعمل هر  ،. همچنينررفته استمقتضيات جهاني كه انسا   ر آ  قرار 
كاه باه   را  ساتيرااعم ي  باشد، ب كاه حتاي   استيار  رف ا يل تجربي پاي   هم كه بر

حساو  رب  ارفا   ر كمترين جازف ع شاايد   كه حي   از آ هم ك ي است  2يک احاظ
اماا   ،مم ي نامياد  ةتيا  قامد مي ،مباني تجربي استيار است پاي  بركه  بيرعني يمحرك
 قاني  اخلاقي خياند.تيا  آ  را  نميهررز 

سااير  قيانين اخلاقي همراه با ا ياشاا  از  تنها  نه ،مم ي  ر هر شناخت ،بنابراين
  ف سا   هار  ب كاه  ،دنا  ار ذاتي يتمايز ،باشند تجربي امري ربر ارندة كه هايي  شناخت
 ،كاار رع   است ع هرراه  ر مير  انساا  باه  استيار  شمحض پاي  جزف سراسر بر اخلاقي

ب كه به اع  ، رير يماريت نمبه شناسي(  از شناخت مربيه به اع )انسا را كمترين چيزي 
اابتاه ايان    . هاد  ماي  مقادم  بار تجرباه   قيانيني  ،است خر عرزحي  كه ميجي ي  از آ 
 تشاخيص  هام  تاا باشاد   شده عرزيده تجربهبا كه نياز  ار  حكمي  ةهم به قي باز ،قيانين
ع ساز  انسا   ةرا عار  ارا  ها آ هم  ع است يميار  چه  راين قيانين  كاربر  كه  هد

 عاقاع  بسايار  تمايلات تأثير زيرا انسا  با آنكه خي  تحت باشد، ها آ ربر  كاتأكيدي بر 
آسااني   باه  قاا ر نيسات   اماا   ار ، را مم اي  يمق  ايدة تصير استعدا  رما  بي ،شي  مي

 .شي  عاقع مؤثر اع زندري جريا   ر انضمامي ينحي بهكاري كند تا اين ايده 
 بار  تنهاا  اما ناه  ،ناپذير  ار  اجتناب يورعرت ،اخلاق  يک مابعدااابيع ،بنابراين

  منشاأ مقاد  بار تجربا    باارة   رمنگاير تحقياق   به نگرعرزي براي  محركي بيرعنيپاي  
اخلاق تا خي  كه حي   ب كه از آ ، است ميجي ما  ر مقل  ا يل بنيا ين مم ي كه

                                                                                                                             
 ست آعر ، اما اين ك يت، ك يتي است ومني ع ت راهي از تجربه، قضايايي ك ي به ن اسممك . 2

ا كاه  ر بيشاتر اعقاات    اي ر آيد تاا قاماده   نسبي، نه ما ق. به همين  ايل، انسا   ر د  آ  برمي
تماامي  » يرت قانيني  رآعر  كه  ر تماامي حاالات  اا ق باشاد؛ ماثلا  از قضاي        بيند، به  مي

تايا  كار ، هماين     ، تنها كاري كه ماي «خياهد سعا تمند باشد هركسي مي»يا « اند اجسا  سنگين
قية شناخت يقيني، يعني از است كه عاقعيت ميجي   ر جزئيات را تيسعه  ا ، نه اينكه آ  را از 

 (.11 ست آعر  )شنياي، پانيشت ص مقل به 
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 ر معارض هرريناه    ،باشاد براي  اعري  رست معيار رترين كه فاقد سرنخ ع بي هنگام
كافي نيسات   ،باشدخيب احاظ اخلاقي  ر خصيص مم ي كه بايد به زيرا  ،است فسا 

انجاا   نياز   1قااني  اخلاقاي   خاطره بب كه بايد  ،باشدقاني  اخلاقي  2ماابقِكه اين ممل، 
 ،خياهاد باي   نااساتيار  امري كااملا  تصاا في ع   تنها ماابقت  ، يرت  ر غير اين .رير 

 ،شاي   ماي ماابق با قاني  افعااي ميجو  يراه ،ياخلاق زيرا  رست است كه مبناي غير
قااني   رار  . حاال،    ميمخااف قاني  آعر   افعااي  پديدميجو  بسياري ر ميار  اما 

نگار  ماد  از هماه  بايش   ي،مم ا اماير   يرت محض ع حقيقي آ  )كه  ر اخلاقي را به 
اياان ف ساا ه   اياال، محااض جسااتجي كاار . بااه همااين     جااز  ر ف ساا  نبايااد  ،اساات(
تياند عجاي    اخلاقي نمي  هي  ف س  ،بايد  ر ابتدا قرار رير  ع بدع  آ  6ااابيعه()مابعد

 ،هم آميخته باشد بهاي كه اين ا يل محض را با ا يل تجربي  حتي ف س ه ؛ اشته باشد
 ر هماين اسات كاه     ،مق ي متاداعل شناخت نا  ف س ه نيست )زيرا فرق ف س ه با   شايست

 يف سا ه آ  را  ر م ما   ،ياباد  آميختاه  رماي   ي ايرت  باه شاناخت  چيزي را كه اين ناي   
 ر حتاي   ،ايان آميختگاي  باا  زيارا   ،اخلاق  چه رسد به نا  ف س  ؛كند( مروه مي جدارانه
 كند. ميممل خي  غايت حقيقي ع برخلاف شي   خ ل عار  ميبي   خي  اخلاق  محض

 ،ته شاده  ر اينجا خياسا را كه آنچه ب ندآعازه،  عافكه نبايد تصير كر  اابته 
مم اي    ف سا  آ  را   يعني بخشي كه خاي   ،اخلاق خييش   ر تمهيد ف س تر  پيش
 نيااز  كااملا  جديادي   ةحايز باه  اينجا به عرع   ر  ،ع بنابرايناست آعر ه ناميده،  1ما 

باه  نااظر   ،مم ي ماا  باشاد    ف س بايد كه  رست به همين  ايل زيرا آ  ف س ه  ،نيست
 محار  بيرعناي  كاه بادع  هرريناه    نيسات  اي   ارا ه، ماثلا  هي  ني  خا اي از ارا ه 

محاض   ةرا ارا   ع بتايا  آ باشاد  اساتيار     بر تجربهمقدا يل پاي   بريكسره تجربي 
احااظ  شاراياي  افعال ع طير ك ي با نگر به تمامي به ب كه ارا ه را  ،تعيمن بپذير  ،ناميد

                                                                                                                             
1. gemäß 

2. um desselben willen 

 (.است ع نه مابعدااابيع  طبيعت )  اخلاق اابته مقصي ، مابعدااابيع . 6
1.  Philosophia Practica Universalis زبا  لاتيني ه ب 2768ا2768هاي  عاف اين كتاب را  ر سال؛

 (.منتشر كر ه است ) 
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فارق آ  باا    ايال،  هماين   ع باه ريرند  ميي ما  تع ق اكه به ارا ه به همين معنكند  مي
ي  ار  ياساتعلا   ت اعتي است كه مناق ما  با ف سا   قيقا  همانند  ،اخلاق  مابعدااابيع

 يياساتعلا   ف س ع  طير ك يبه انديشه ع قيامد افعال  به مناق ما  ، ع اينميا  از كه 
  عاساا به كه اي  انديشهيعني  ،پر از  مي محضانديش  ع قيامد خاص افعال به  رفا  

اخالاق    زيارا مابعدااابيعا   ،دنشي شناخته مي   بر تجربهمقدكاملا  نحيي اشياف به  ،آ 
ناه افعاال ع   مير  تحقيق قرار  هاد ع  را ممكن  محض ةا يل يک ارا ع  م هي بايد 

د. اينكاه  نآي  ست مي شناسي به از رعا ممدتا  كه طير ك ي را به انساني  ةارا شرايط 
)باا آنكاه   شاي    ماي نيز ساخن ر تاه   انين اخلاقي ع تك يف از قي ،مم ي ما    ر ف س 

ايان  پديدآعرندرا  زيرا  ،من نيستا ماي با معارض  ،است(غير مجاز كل  كار به اين
 مانناد.  عفاا ار ماي  همچنا   ،كه خي  از آ   ارندم هيمي خصيص نيز به م م  ر اين 

كناد ع   ميتصير  تجربه  بر مقدرا كاملا   ها آ  مقل  رفا كه  هايي محر ميا  اينا  
از راه  ارفا   تجرباي كاه فاهماه     هااي  محار  با  ،هستندحقيقي  اخلاقيِهاي  محر 
باه   ، ب كاه رذارند فرق نمي ،رسانده استحد م اهيم ما   را به ها آ  ،ها هتجرب  مقايس
نگار   شاا  مقداري ع كمما  يبيشا تنها براساال  ، شا بدع  اات ات به اختلاف منشأ ها آ 
م هيمي از اين طريق، براي خي  ( ع بينند ميسنخ  همه را همترتيو كه  بدينند )كن مي
خصي ايتي   اراي اماا   ،اسات  اخلاقاي باز هام   هند كه هرچند  را شكل مي 2اازا از 

تماامي   منشأخصيص   ر ،كه  ر آ  اشت انتگار تيا   مياي  از ف س هتنها كه هستند 
باه   مقدم  بر تجرباه ه اين م اهيم چ؛ شي   ا ه نميي حكماساسا   ،م اهيم مم ي ممكن

 آ .از خر ؤمع چه  دنباش ست آمده 
اياان  ارائااه كاانم،اخاالاق   يااک مابعدااابيعااحااال، از آنجااا كااه قصااد  ار   

ا ي جاز نقّا   ،اي رما  براي چنين مابعدااابيعاه   ار . بي را بر آ  مقد  ميرذاري  پايه
بااراي كااه  همچنااا  ؛رينااه اسااال  يگااري عجااي  ناادار  هااي  مقاال مم ااي محااض

به ا ي اعل نقّسييي، از ارائه رر يد. اابته ي نگرنقد مقل محض تر  ، پيشمابعدااابيعه
حتاي باا    ،زيارا مقال بشار  ر مساائل اخلاقاي      ،ندار ، ورعرتي تا م ا ي  ع نقّاندازة 

                                                                                                                             
1.  Verbindlichkeit 
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. حاال  نائل رر  ت صيل ع  رستي از بالايي  رج  تياند به  مي يآسان به ،فهمترين  ما 
 ر خصيص  ، يگرسيي از  .است 2جداييكسره  ،آ  اما محض ،گرينآنكه كاربر  

 انم كه ارر بخياهد اين نقاد كامال باشاد،     ميلاز  ، اين را محضمم ي ع  يمق نقد 
 زيارا  ر ، نشاا   ا   يمشاترك مقل نگري را  ر ا ال نگاري    بابتيا  عحدت آ  يد با

 ر . كااربر  آ  باشاد   ر  ارفا   باياد تماايز    كه  اريم يک مقل تنها ع تنها  ،نهايت
از نيمي كاملا  كه ملاحگاتي مگر آن ؛برسانم كمااي را به چنا كار تيانستم  ياينجا نم

جاي منايا    به ايل، . به همين ساز خياننده را مشي  ذهن ع ار  كنم ممت اعت را 
 ا . كار بر ه را به 6اخلاق  مابعدااابيعرذاري براي  پايهمنيا   1،نقد مقل مم ي محض

رغاام مناايا    اخاالاق م ااي   از آنجااا كااه مابعدااابيعاا   ،سااي   ا  ر عه اااماا
باا فهام ماماه    ساازراري  ع  تمميميا  رج  بالايي از تياند  ميهم  باز ، انگيز هرال
تاا  ر  سااز   از آ  جادا  راذاري را   براي پايهتلا  كه اين  انم  م يد مي ،باشد اشته 

 ربا  ،ناد خصايص رريزناپذير  هاايي را كاه  ر ايان    انديشاي  کنباشد باريا آينده لاز  
 بي زايم. ،ندتر آسا  ها آ كه فهم هايي  آميزه

ا اال برتاارين ع تثبياات چياازي باايش از جسااتجي   رااذاري كناايني، پايااهامااا 
كامال ع  كااري  تنهاايي   باه كناد،   كه  نبال ماي هدفي احاظ به كه نيست  بي   ياخلاق

پرسش ر باب اين من  ا ماهاي هرچند . است هررينه تحقيق اخلاقي  يگرمتمايز از 
ماير  بررساي قارار نگرفتاه     كنناده   قاانع  ي يرت بهعجه  هي  بهمهم كه تاكني  ا  ي 
باه  ع د نياب كامل مي، رعشنايي نگا  يتمامخصيص اين ا ل  ر كارريري  بهبا  ،است

                                                                                                                             
ر جدل ) يااكتيک(  ر مناق ارساييي،  نامتي است م مي كه بدا  عسي ه با مقدمات مس مه بر ه . 2

ما يبي، خياه براي ح ظ امتقا  يا ااتزا ، طيري بتيا  اقام  حجت كر  كه حجت نقض نشي ، اما 
جدل  ر ا الا  كانت، هما  تيهمي است كه  ر معرفت بشري نه ته است ع بشر قيامد ع  ير 

نتيجه، مسائل ف س ي را عاجاد حقيقات   انگار  ع  ر  ير اشياف خارجي مي ذهن خييش را قيامد ع
ناماد ع معتقاد اسات تماامي      ي ماي هم يا اين قسام جادل را جادل اساتعلاي    دار . كانت اين تيپن مي

 (.لاس ه، ناشي از همين تيهم است ) اشتباهات ف
2.  Kritik der reinen Vernunft 

3.  Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 
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 تأيياد  خايبي  باه   هاد،  خي  نشا  ماي ميار  از تمامي  ر اين ا ل ك ايتي كه عاسا  
 تاا  خي  من اسات   لا  به بيشتر ،ا ل مزيت كه  ر اين از دباي من اما، شد دنخياه

 ،ع ك ايات ظااهري ياک ا ال    كاربر  سهيات  زيرا ،كنم نگر  رف ممي   لا  به
ع انگياز    برماي  جانبداريب كه نيمي  ،بر  رستي آ  نيستمامئني هررز  ايل كاملا  

 ماا  ماير    قات ت  باا   نتيجهنگر از  ع  رفبراي خي   كه اين ا ل شي  ميجو مي
 .نگير بررسي ع سنجش قرار 

 كانم  مي رما  كه ا  ررفته پيش  راي  رينه به را خي  رع  نيشته، اين  ر من
باه   ما  شناختي از ،تح ي يرعشي به  بخياهيم آنكه شره به ؛باشد رع  ترين مناسو
 ع ا اال اياان ساانجش از ي،تااأاي رعشااي بااه  عباااره ا اال برساايم ع  برتاارينتعيااين 

بااا كاااربر  اياان ا اال   ،ه  ر آ كاا مااا  بااازرر يمشااناختي بااه  ،آ هاااي  خاسااتگاه
 تقسيم رسااه از اين قرار خياهد بي : ،بنابراين 2.رعييم رعبه

                                                                                                                             
تاأاي ي اسات ا ه    از رع كانت  ر  ع بخش اعل اين رسااه، از رع  تح ي ي ع  ر بخش ساي ،    .2

هاايي   رعنده يا قهقراياي(، از  ا ه   ع رع  اين است كه  ر رع  تح ي ي )پسكند. فرق اين  مي
 a principiatis ad سات آعرناد )  هاا باه    رايط اساسي شاناخت را از آ  كنند تا ش ذهني آغاز مي

principia از اين شرايط شرع   مكس رعنده(، به = از متأ ل به ا ل(، اما  ر رع  تأاي ي )پيش
= از ا ال باه    a principiis ad principiata سات آعرناد )  هايي ذهني را از آ  به  د تا  ا هكنن مي

كاار   ، رع  تح ي ي را بهتمهيدات، رع  تأاي ي ع  ر نقد مقل محضمتأ ل(. كانت  ر كتاب 
كند كه رياويات  يم ، از اين نقاه آغازتمهيداتمعنا كه  ر  (؛ بدين1 ع 1، تمهيداتبر ه است )

ن م اي ، شارايط   خياهد باا تح يال ايا     يرت م ي  يقيني عجي   ارند ع ميمحض ع فيزيک به 
ها  كند ع آ  ، از منا ر اعاي  ذهن آغاز مينقد مقل محض ست آعر ، اما  ر ها را به  امكا  آ 

رياوايات   هاا، امكاا  تحقاق م ايمي از قبيال      عساي   آ   اند تا به  شره تحصيل شناسايي ميرا 
تر، اما اساتحكامش كمتار    محض ع طبيعيات محض را استنباه كند؛ اابته رع  تح ي ي، مميمي

 هاد ع رع  تاأاي ي،     يرت ا ل ميواي ( مبادأ قارار ماي     ايل )به  اي را بي ست، زيرا قضيها
   هد ع بيا تر است، زيرا سرچشم  شناخت را مبدأ قرار مي كننده كر نش  شيارتر، اما قانع  نبال
 هد، اما  ر مير  اخلاق، رع  تح ي اي   كند كه ممل ت كر چگينه ورعرتا  م م را نتيجه مي مي

 ست آعر ؛ مثلا  اين  ريافت را تا برترين شرعه حكم را از آ  به  كند از  ريافت ما  آغاز مي
  ←راذاري ارا ه ع   كند ع از آنجا، به م هي  امار تنجيازي، خي قااني     حاعي حقيقت فرض مي
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